
ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ پاییـــز      |    ۱۷ شـــماره 

108
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

ــر  ــش« اث ــیاوش از آت ــذر س ــمهٔ »گ ــناختی مجس ــل زیبایی‌ش تحلی
ــی ــی ایران ــر اسطوره‌شناس ــه ب ــا تکی ــری ب ــی اکب مصطف

مقالــهٔ پژوهشــی

حسین غفاری جوشقان ۱*

چکیده

مجسمه‌سازی، اسطوره، زیبایی‌شناسی، مجسمهٔ گذر سیاوش از آتش، مصطفی‌اکبری.واژگان کلیدی:

مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش« اثــر مصطفــی اکبــری، مجسمه‌ســاز برجســتهٔ بجنــوردی )۱۴۰۲(، یکــی از نمونه‌هــای شــاخص هنــر شــهری در 

شمال‌شــرق ایــران اســت کــه بــا بهره‌گیــری از ســاختار بــاز، فرم‌هــای تکه‌چیــن و متریــال فلــزی اکسیدشــده، بازخوانــی معاصــری از اســطورهٔ 

ســیاوش ارائــه می‌دهــد. اهمیــت ایــن پژوهــش ناشــی از آن اســت کــه بــا وجــود جایــگاه محــوری روایــت ســیاوش در ســنت اسطوره‌شناســی 

ــهٔ روش‌منــدی نظــری  ایرانــی، تحلیــل زیبایی‌شــناختی آثــار حجمــی برگرفتــه از ایــن روایــت -به‌ویــژه در هنــر شــهری معاصــر- کمتــر بــر پای

ــم  ــرش و فضاســازی، مفاهی ــق عناصــر فرمــی، تکنیک‌هــای ب ــه از طری ــر چگون ــن اث ــه ای صــورت گرفته‌اســت. مســئلهٔ پژوهــش آن اســت ک

اســطوره‌ای چــون »عبــور«، »آزمــون« و »پاکــی« را بازتفســیر می‌کنــد و تــا چــه انــدازه قــادر اســت میــان زبــان زیبایی‌شناســی معاصــر و میــراث 

ــه  ــه ســازوکارهای زیبایی‌شــناختی به‌کاررفت ــن اســاس، پرســش اصلــی چنیــن طــرح می‌شــود ک ــر ای ــرار ســازد. ب ــد برق ــی شــاهنامه پیون روای

در اثــر چگونــه امــکان ادراک معنــای اســطوره‌ای را فراهــم می‌کننــد. پژوهــش بــا روش کیفــی و رویکــرد تحلیــل زیبایی‌شــناختی انجام‌شــده 

ــی و بررســی  ــع معتبــر اسطوره‌شناســی ایران و داده‌هــا از ســه طریــق گــردآوری شــده‌اند: مشــاهده و تحلیــل بصــری مجســمه، مطالعــهٔ مناب

اســناد مرتبــط بــا فراینــد آفرینــش اثــر. هــدف پژوهــش، تبییــن نحــوهٔ ترجمــان روایــت کلاســیک ســیاوش بــه زبــان بصــری هنــر حجمــی 

معاصــر و فهــم نســبت میــان فــرم، تکنیــک و معنــا در ایــن بازنمایــی اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه اکبــری بــا بهره‌گیــری از ســاختارهای 

گسســته، ریتــم جنبشــی خطــوط بریــده و پویایــی اغراق‌شــدهٔ پیکــرهٔ اســب، نوعــی »زیبایی‌شناســی گــذر« می‌آفرینــد کــه در آن مفاهیمــی 

چــون رنــج، تنــش، حرکــت و رهایــی در یــک میــدان ادراکــی مشــترک درهم‌تنیــده می‌شــوند. همچنیــن حــذف جزئیــات چهــره و تأکیــد بــر 

ــه  ــج پژوهــش بیانگــر آن اســت ک ــد. نتای ــه‌ای حســی-فضایی منتقــل می‌کن ــه تجرب ــت را از ســطح توصیــف تاریخــی ب فرم‌هــای ســیال، روای

ایــن مجســمه اســطورهٔ ســیاوش را نــه از طریــق بازنمایــی مســتقیم؛ بلکــه بــا بازآرایــی زیبایی‌شــناختی عناصــر بنیادیــن آن و ایجــاد وضعیتــی 

ادراکــی تــازه، در افــق هنــر معاصــر بازتولیــد می‌کنــد.
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Abstract

The sculpture “Siyâvash’s Passage Through Fire” (2023) by the Bojnourd-based sculptor Mostafa Ak-

bari is a notable example of contemporary public art in northeastern Iran. Using an open structure, 

fragmented forms, and oxidized metal surfaces, the work offers a contemporary reinterpretation of 

the myth of Siyâvash. Despite the importance of Siyâvash’s narrative in Iranian mythology and in the 

epic Shahnameh, aesthetic studies of sculptures inspired by this myth—especially in urban public 

art—remain limited.

This research examines how the sculpture visually reinterprets mythological ideas such as passage, 

ordeal, and purity through form, cutting techniques, and spatial composition. Using a qualitative 

aesthetic–analytical approach based on visual analysis, mythological sources, and documentation 

of the artwork’s creation, the study explores how classical narrative is translated into the language of 

contemporary sculpture.

The findings show that through fragmented metal structures, rhythmic cut lines, and the dynam-

ic movement of the horse, the artist creates an “aesthetics of passage” that evokes tension, suffering, 

movement, and liberation. The abstraction of facial details and the use of open, fluid forms shift the 

work from narrative representation to a sensory–spatial experience, reinterpreting the myth through 

contemporary artistic language.
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مقدمه

اســطورهٔ ســیاوش۱ یکــی از بنیادین‌تریــن روایت‌هــای فرهنــگ ایرانــی 

اســت کــه در طــول تاریــخ در قالب‌هــای گوناگــون هنــری، ادبــی و آیینی 

بازآفرینــی شــده و همــواره به‌عنــوان نمــاد پاکــی، رهانندگــی و آزمــون 

ــت  ــت. روای ــور داشته‌اس ــان حض ــی ایرانی ــهٔ جمع ــی در حافظ اخلاق

ــاهنامه،  ــته در ش ــگاه برجس ــر جای ــاوه ب ــش، ع ــیاوش از آت ــذر س گ

واجــد ظرفیت‌هــای زیبایی‌شــناختی و مفهومــی گســترده‌ای اســت 

کــه امــکان خوانش‌هــای متنــوع را در هنــر معاصــر فراهــم می‌ســازد. 

در ســال‌های اخیــر، بازنمایــی ایــن اســطوره در هنــر شــهری ایــران 

ــا  ــی نه‌تنه ــن بازنمایی‌های ــرا چنی ــه اســت؛ زی ــژه‌ای یافت ــت وی اهمی

بــه احیــای هویــت فرهنگــی در فضاهــای عمومــی کمــک می‌کننــد؛ 

بلکــه نســبت میــان ســنت اســطوره‌ای و زبــان بصــری معاصــر را نیــز 

دوبــاره می‌ســنجند. بــا وجــود ایــن، بررســی نظام‌منــد و تحلیلــی 

آثــار هنــری مبتنــی بــر ایــن روایــت، به‌ویــژه در حــوزهٔ مجسمه‌ســازی 

شــهری، هنــوز کمتــر به‌صــورت پژوهش‌هــای متمرکــز و مبتنــی بــر 

روش‌شناســی زیبایی‌شــناختی دنبــال شده‌اســت.

مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش«۲ اثــر مصطفــی اکبــری )۱۴۰۲( کــه 

در شــهر بجنــورد نصب‌شــده، نمونــه‌ای برجســته از تــاش بــرای 

ــا  ــر ب ــن اث بازتفســیر روایــت اســطوره‌ای در قالبــی معاصــر اســت. ای

بهره‌گیــری از متریــال فلــزی، ســاختار بــاز و فرم‌هــای پویــا، نه‌تنهــا 

ــه  ــد؛ بلک ــه می‌ده ــطوره‌ای ارائ ــهٔ اس ــک واقع ــری از ی ــی تصوی بازنمای

تحلیــل  نیازمنــد  کــه  می‌کنــد  ایجــاد  فضــا  در  ادراکــی  تجربــه‌ای 

پژوهــش  ایــن  اســت. مســئلهٔ اصلــی  دقیــق  زیبایی‌شــناختی 

فرمــی،  آغــاز می‌شــود: اینکــه چگونــه عناصــر  نقطــه  از همیــن 

ــم  ــا مفاهی ــده‌اند ت ــه ش ــه‌کار گرفت ــر ب ــن اث ــی در ای ــی و فضای تکنیک

اســطوره‌ای »عبــور«، »پاکــی« و »آزمــون« در بســتری معاصــر قابــل 

دریافــت شــوند. خــأ پژوهشــی در ایــن زمینــه آن اســت کــه تاکنــون 

تحلیل‌هــای منتشرشــده عمدتــاً بــه توصیــف کلــی یــا ارزش‌گــذاری 

ریشــه‌دار در داوری ذوقــی محــدود بــوده و خوانــش زیبایی‌شــناختی 

مبتنی‌بــر اسطوره‌شناســی ایرانــی کمتــر در پژوهش‌هــای علمــی 

می‌شــود. دیــده 

قابــل  ایــن پژوهــش در دو محــور  اســاس، ضــرورت  بــر همیــن 

تبییــن اســت: نخســت، بررســی شــیوهٔ تبدیــل روایــت اســطوره‌ای بــه 

ســاختار بصــری در مجسمه‌ســازی معاصــر؛ و دوم، تحلیــل نحــوهٔ 

ادراک مخاطــب از طریــق ســازوکارهای زیبایی‌شــناختی و فضایــی 

ــه  در محیــط شــهری. هــدف پژوهــش، تبییــن ایــن اســت کــه چگون

زبــان فرمــی اثــر می‌توانــد حامــل معناهــای اســطوره‌ای باشــد و ایــن 

ــان  ــی و زب ــان ســنت روای ــا چــه حــد توانســته اســت می ــی ت بازنمای

ــا  ــن پژوهــش تــاش می‌کنــد ب ــد برقــرار کنــد. ای بصــری امــروز پیون

اتــکا بــر تحلیــل فرمــال، بررســی منابــع اسطوره‌شناســی ایرانــی 

و مطالعــهٔ بیانیــهٔ هنرمنــد، پرســش‌هایی از ایــن دســت را واکاوی 

کنــد کــه چــه لایه‌هایــی از معنــا از طریــق فــرم و متریــال منتقــل 

می‌شــوند و چگونــه تجربــهٔ عبــور ســیاوش در قالبــی ســه‌بعدی و 

شده‌اســت. بازآفرینــی  شــهری 

روش پژوهش

تحلیــل  روش  بــر  مبتنــی  و  کیفــی  رویکــرد  بــا  پژوهــش  ایــن 

ســه  از  پژوهــش  شده‌اســت. داده‌هــای  انجــام  زیبایی‌شــناختی 

منبــع اصلــی گــردآوری شــده‌اند: نخســت، مشــاهدهٔ مســتقیم و 

تحلیــل بصری مجســمه بــا تمرکز بــر فرم، متریــال، ســاختار فضایی 

و عناصــر بیانگــر؛ دوم، مطالعــهٔ منابــع معتبــر اسطوره‌شناســی 

ایرانــی بــرای تبییــن زمینــهٔ مفهومــی روایــت گــذر ســیاوش از آتــش؛ 

و ســوم، بررســی بیانیــهٔ هنرمنــد به‌عنــوان ســندی تفســیری در فهــم 

مقاصــد و جهت‌گیری‌هــای معنایــی اثــر. تحلیــل داده‌هــا به‌صــورت 

تفســیری و بــا تأکیــد بــر هم‌ســنجی عناصــر فرمــی اثــر بــا مفاهیــم 

ــت در  ــی روای ــا شــیوهٔ بازنمای ــادی اســطوره انجــام گرفته‌اســت ت بنی

قالــب مجسمه‌ســازی معاصــر روشــن شــود.

پیشینه پژوهش

هنــر  در  آن  بازتــاب  و  ســیاوش  اســطورهٔ  دربــارهٔ  پژوهــش 

بــر  مطالعــات  ایــن  اغلــب  دارد؛ امــا  طولانــی  ســابقه‌ای  ایرانــی 

بــه  کمتــر  و  بــوده  متمرکــز  آیینــی  و  تاریخــی، روایــی  جنبه‌هــای 

به‌ویــژه  تجســمی  حــوزهٔ هنرهــای  در  زیبایی‌شــناختی  تحلیــل 

مجسمه‌ســازی شــهری پرداخته‌انــد. یکــی از بنیادی‌تریــن منابــع 

در ایــن زمینــه، کتــاب اســطورهٔ ســیاوش اثــر آرتــور کریستن‌ســن 

)۱۳۸۴( اســت کــه روایــت گــذر از آتــش را به‌عنــوان آیینــی بــرای آزمــون 

ــی  ــل ســاختارهای آیین ــا تحلی ــد و ب ــت بررســی می‌کن ــی و حقیق پاک

و فرهنگــی، لایه‌هــای معنایــی ایــن روایــت را توضیــح می‌دهــد. ایــن 

اثــر اگرچــه بنیــان نظــری مهمــی بــرای فهــم مفاهیــم اســطوره‌ای 

فراهــم می‌ســازد؛ امــا وارد مباحــث زیبایی‌شــناختی یــا بررســی 

 The آثــار هنــری نمی‌شــود. همچنیــن دوشــن‌گیومَن در کتــاب

بــا    )Western Response to Zoroastrianism (1963

ــی؛  ــن اســطوره‌های ایران ــی و نمادی ــه برخــی جنبه‌هــای آیین اشــاره ب

از جملــه روایــت ســیاوش، کارکــرد آتــش را به‌عنــوان عنصــر تطهیــر و 

حقیقــت توضیــح می‌دهــد. ایــن کتــاب نیــز گرچــه از نظــر مفهومــی 

بــرای پژوهــش حاضــر ارزشــمند اســت؛ امــا جنبه‌هــای هنــری و 

فرمــی را مــورد بحــث قــرار نمی‌دهــد.

در حــوزهٔ مقــالات علمــی، پژوهش‌هــای مرتبــط بیشــتر بــه تحلیــل 

ــل  ــا تحلی ــد ت ــطوره پرداخته‌ان ــناختی اس ــا روایت‌ش ــی ی ــی، آیین ادب

 Poetics« ٔمقالــه هنــری. دیویدســن)Davidson, 1994(  در 

و  of Myth in the Story of Siyavash« ســاختار شــاعرانه 

الگوهــای تنــش روایــی در داســتان ســیاوش را بررســی می‌کنــد و 
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ــت شــاهنامه  ــور« در روای ــوم »عب ــه مفه ــه چگون نشــان می‌دهــد ک

بــا ریتمــی آیینــی همــراه اســت. ایــن مقالــه، هرچنــد بــرای تحلیــل 

ــای  ــث هنره ــا وارد بح ــت؛ ام ــودمند اس ــطوره س ــناختی اس معناش

پــنّ )Penn, 2011( در مقالــهٔ  تجســمی نمی‌شــود. همچنیــن 

Fire and Purification in Ancient Iranian Rit�«

ــان  ــرده و نش ــل ک ــی تحلی ــای ایران ــش را در آیین‌ه ــش آت uals«  نق

می‌دهــد کــه »آتــش« در فرهنــگ ایرانــی هم‌زمــان نقــش داوری، 

ــهٔ  ــن رویکــرد زمین ــد. ای ــا می‌کن ــر و آشکارســازی حقیقــت را ایف تطهی

نظــری لازم بــرای تحلیــل معنــای آتــش در روایــت ســیاوش را فراهــم 

می‌ســازد، بــا وجــود آنکــه مســتقیماً بــه حــوزهٔ هنــر نمی‌پــردازد. 

در میــان پژوهش‌هــای ایرانــی، مقالــهٔ شــیری )۱۳۹۸( بــا عنــوان 

»بازنمایــی اســطورهٔ ســیاوش در هنــر معاصــر ایــران« نمونه‌هایــی 

از بهره‌گیــری هنرمنــدان معاصــر از روایــت ســیاوش را در نقاشــی 

ــی  ــه بازخوان ــد ک ــان می‌ده ــد و نش ــی می‌کن ــی بررس ــر مفهوم و هن

انجــام  تجربــی  و  دوبعــدی  قالب‌هــای  در  بیشــتر  اســطوره  ایــن 

شده‌اســت. بــا ایــن حــال، ایــن مقالــه نیــز بــه حــوزهٔ مجسمه‌ســازی 

نمی‌پــردازد. آثــار حجمــی  زیبایی‌شــناختی  تحلیــل  و  شــهری 

اگرچــه  کــه  می‌دهــد  نشــان  منابــع  ایــن  مجموعــهٔ  بررســی 

اســطورهٔ ســیاوش از منظــر تاریخــی، آیینــی و ادبــی به‌طــور گســترده 

آثــار  زیبایی‌شــناختی  حــوزهٔ تحلیــل  شده‌اســت؛ امــا  مطالعــه 

حجمــی مبتنــی بــر ایــن اســطوره هنــوز خــأ قابــل توجهــی دارد. 

ــر  ــک اث ــد ی ــی نظام‌من ــه بررس ــین ب ــای پیش ــک از پژوهش‌ه هیچ‌ی

ــهری  ــری ش ــژه اث ــران -به‌وی ــر ای ــازی معاص ــخص در مجسمه‌س مش

همچــون مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش« اثــر مصطفــی اکبــری- 

نپرداخته‌انــد. عــاوه بــر ایــن، پیونــد دادن زیبایی‌شناســی فرمــی بــا 

اسطوره‌شناســی ایرانــی در قالــب یــک مطالعــهٔ مــوردیِ مســتند نیــز 

در پژوهش‌هــای پیشــین مغفــول مانده‌اســت. ازایــن‌رو، نــوآوری 

پژوهــش حاضــر در چنــد ســطح قابــل تبییــن اســت: نخســت 

اینکــه بــرای نخســتین‌بار یــک تحلیــل زیبایی‌شــناختی جامــع از 

ــع  ــا ترکیــب ســه منب ــه می‌دهــد؛ دوم، اینکــه ب ــری ارائ مجســمهٔ اکب

داده -مشــاهدهٔ بصــری، منابــع اسطوره‌شناســی و تحلیــل بیانیــهٔ 

هنرمنــد- خوانشــی چندلایــه از نســبت فــرم و معنــا ارائــه می‌کنــد؛ 

و ســوم، اینکــه اثــر را در بســتر هنــر شــهری شمال‌شــرق ایــران و 

ــا هویــت فرهنگــی ایــن منطقــه تحلیــل می‌کنــد. ایــن  نســبت آن ب

ــز می‌ســازد  ابعــاد، پژوهــش حاضــر را از مطالعــات پیشــین متمای

ــد. ــخص می‌کن ــران مش ــر ای ــر معاص ــات هن ــگاه آن را در ادبی و جای

مبانی پژوهش

ــازی  ــری در مجسمه‌س ــی اکب ــری مصطف ــرد هن ــگاه و رویک ۱- جای

ــر  معاص

گســترش هنــر شــهری در ایــران طــی دهه‌هــای اخیــر، به‌ویــژه در 

شمال‌شــرق کشــور، امــکان آن را فراهــم کرده‌اســت کــه روایت‌هــای 

تجربــهٔ  بــر  مبتنــی  و  معاصــر  قالبــی  در  فرهنگــی  و  اســطوره‌ای 

ــا  فضایــی بازآفرینــی شــوند. در ایــن جریــان، مجســمه‌های فلــزی ب

ســاختارهای بــاز، برش‌هــای متعــدد و فرم‌هــای پویــای حجمــی، 

نقــش مهمــی در انتقــال معنــا از طریــق ادراک بصــری ایفــا می‌کننــد. 

ــدا  ــا پی ــه‌ای معن ــن زمین ــز در چنی ــش« نی ــیاوش از آت ــذر س ــر »گ اث

ــل یــک روایــت اســطوره‌ای  ــه‌ای از تبدی ــوان آن را نمون می‌کنــد و می‌ت

ــر فضــا، حرکــت و مــاده دانســت. ــی ب ــی مبتن ــه بیان ب

در شــکل‌گیری ایــن اثــر، تمرکــز بــر مفاهیمــی ماننــد عبــور، رهایــی 

داده‌اســت  ســوق  ســاختاری  به‌ســوی  را  آن  شــدت، جهت‌گیــری  و 

ــز  ــرم نی ــری در ف ــن جهت‌گی ــت در آن نقــش محــوری دارد. ای ــه حرک ک

دیــده می‌شــود؛ جایــی کــه خطــوط کشــیده، فرم‌هــای رو بــه بــالا، 

برش‌هــای جهنــده و ترکیب‌بنــدی عمــودی، پیکــره را در وضعیتــی 

ــت؛  ــطح روای ــه در س ــش را ن ــذر از آت ــهٔ گ ــد و تجرب ــرار می‌دهن ــا ق پوی

بلکــه در ســطح ادراک فضایــی برجســته می‌ســازند )بیانیــهٔ هنرمند، 

۱۴۰۲(. در چنیــن ســاختاری، حجــم به‌صــورت یــک تــودهٔ بســته عمــل 

نمی‌کنــد؛ بلکــه به‌عنــوان ســاختاری نفوذپذیــر نســبت بــه نــور و 

فضــا ظاهــر می‌شــود و امــکان مشــارکت محیــط در شــکل‌گیری 

.)Greenberg 1986:143( می‌کنــد فراهــم  را  معنــا 

ریتــم خطــوط و جهت‌منــدی فرم‌هــا در اثــر ســبب می‌شــود حرکــت 

به‌عنــوان کیفیتــی ادراکــی در ســاختار اثــر تثبیــت شــود. ایــن حرکــت 

نــه نتیجــهٔ پویایــی واقعی جســم؛ بلکــه حاصــل آرایش بصــری خطوط 

ــوم  ــد مفه ــه می‌توان ــی ک ــت، آرایش ــر اس ــب اث ــر در ترکی و وزن عناص

  .)Langer 1953:74( گــذر را بــه تجربــه‌ای دیــداری تبدیــل کنــد

ــع  ــا و توزی ــداد فرم‌ه ــب، امت ــدن اس ــیدگی ب ــی در کش ــن کیفیت چنی

ــت. ــل مشاهده‌اس ــر قاب ــری در اث ــای بص نیروه

ــازمان‌دهی ادراک  ــز در س ــطح نی ــیون س ــزی و اکسیداس ــال فل متری

اثــر نقــش دارد. کیفیت‌هــای ســطحی ماننــد بافــت زنــگار، زبــری 

لبه‌هــا و تغییــرات رنگــی ناشــی از اکسیداســیون، معنــا را نــه از طریــق 

بازنمایــی مســتقیم؛ بلکــه از راه تجربــهٔ مــادی بــه مخاطــب منتقــل 

ــج  ــا آتــش، آزمــون، رن ــن ویژگی‌هــا، مضمــون تمــاس ب می‌کننــد. ای

ــد  ــا را فعــال می‌کنن ــهٔ دیگــری از معن ــرده و لای ــت ک ــت را تقوی و صلاب

)عزیــزی، ۱۴۰۴:۱۱۲(. در چنیــن شــرایطی مــاده نــه صرفــاً حامــل فــرم؛ 

ــر می‌شــود. ــی اث بلکــه بخشــی از نظــام معنای

مجموعـهٔ ایـن عناصـر نشـان می‌دهـد کـه رویکـرد هنـری اکبـری بـر 

پیونـد میـان روایـت و تجربـهٔ ادراکـی اسـتوار اسـت. در ایـن رویکـرد، 

حرکـت از طریـق سـازمان‌دهی خطـوط و سـاختار باز شـکل می‌گیرد، 

مـاده نقـش معنایـی می‌یابـد و فضـا به‌عنـوان بخشـی از بیـان اثـر 

عمـل می‌کنـد. ایـن پیوسـتار یکپارچـه، جایـگاه اثـر را در هنر شـهری 

معاصـر مشـخص می‌سـازد و امـکان آن را فراهـم می‌کند کـه میراث 

فرهنگـی در قالـب زبانـی متکی بر فـرم، فضا و مـاده بازخوانی شـود.
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۲- زیبایی‌شناسی حجم، فرم و فضا در تحلیل آثار حجمی معاصر

بررســی آثــار حجمــی معاصــر نشــان می‌دهــد کــه تلقــی هنرمنــدان 

از حجــم دیگــر محــدود بــه شــکل‌دادن بــه یــک تــودهٔ مســتقل 

نیســت و ســاختار اثــر در ارتبــاط بــا نیروهــای بصــری، جریــان فضــا و 

نحــوهٔ ادراک مخاطــب معنــا پیــدا می‌کنــد. در ایــن چهارچــوب، فــرم 

به‌عنــوان عنصــری انعطاف‌پذیــر تلقــی می‌شــود کــه می‌توانــد بــا 

ســازمان‌دهی خطــوط، ســطوح و شکســت‌ها، میــدان دیــد مخاطــب 

را هدایــت کنــد و کیفیتــی احساســی یــا مفهومــی ایجــاد نمایــد. 

ــر جهت‌گیری‌هــای متقاطــع  ــار مبتنــی ب ــژه در آث چنیــن فرمــی، به‌وی

و تغییــرات ناگهانــی ســطوح، می‌توانــد نوعــی ســیالیت ادراکــی را 

 Langer( شــکل دهــد کــه حرکــت درونــی اثــر را برجســته می‌ســازد

.)1953:74

بنیادیــن  اهمیــت  معاصــر  حجمــی  هنــر  در  نیــز  فضــا  درک 

دارد. به‌جــای آنکــه فضــا به‌عنــوان ظرفــی خنثــی بــرای قرارگیــری 

و تجربــهٔ  تولیــد معنــا  در  تلقــی شــود، به‌عنــوان عاملــی  حجــم 

اثــر  ســاختار  می‌شــود. وقتــی  گرفتــه  نظــر  در  زیبایی‌شــناختی 

ــا  ــرد، فض ــکل می‌گی ــری ش ــت و نفوذپذی ــودگی، شکس ــهٔ گش ــر پای ب

ــور،  ــه ن ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــدا می‌کن ــل حجــم پی ــی در تکمی نقــش فعال

ســایه و خــأ بــه عناصــر ســازندهٔ اثــر تبدیــل می‌شــوند و بــا حرکــت 

ــد  ــر می‌کن ــرم پیوســته تغیی مخاطــب پیرامــون آن، برداشــت‌ها از ف

ــم و  ــان حج ــی می ــل دائم ــن تعام )Greenberg 1986:143(. ای

ــد  ــازه ایجــاد کن ــی ت ــر در هرلحظــه کیفیت ــط باعــث می‌شــود اث محی

و معنــای آن در ارتبــاط بــا شــرایط نــوری، موقعیــت دیــداری و فاصلــهٔ 

ــود. ــون ش ــب دگرگ مخاط

در کنــار ایــن عوامــل، نقــش مــاده در هنــر حجمــی معاصــر نقشــی 

ــای  ــادی از کیفیت‌ه ــد زی ــا ح ــر ت ــرا ادراک اث ــت؛ زی ــده اس تعیین‌کنن

فیزیکــی مــاده تأثیــر می‌پذیرد. فلــز، به‌ویــژه در ابعــاد بزرگ‌مقیاس، 

ایــن امــکان را فراهــم می‌کنــد کــه تضادهــای ســطحی، شــدت خطوط 

و تغییــرات رنگــی ناشــی از فرایندهــای طبیعــی، بخشــی از بیــان 

ــا زنــگار  اثــر شــوند. هنگامــی کــه ســطح فلــز دچــار اکسیداســیون ی

می‌شــود، ایــن تغییــرات صرفــاً جنبــهٔ فنــی ندارنــد و می‌تواننــد بــار 

معنایــی اثــر را تقویــت کننــد؛ به‌ویــژه هنگامی‌کــه مضمــون اثــر 

ــا آزمــون گــره خــورده باشــد )عزیــزی،  ــا فراینــد تحــول، ســوزندگی ی ب

۱۴۰۴:۱۱۲(. در چنیــن وضعیتــی، مــاده نه‌تنهــا شــکل‌دهندهٔ فــرم؛ بلکه 

ــت. ــر اس ــری اث ــت بص ــارکت‌کننده در روای مش

زیبایی‌شناســی حجــم در هنــر معاصــر همچنیــن بــر پیونــد میــان 

ــه در  ــی نهفت ــوان کیفیت ــد دارد. حرکــت به‌عن حرکــت و ســاختار تأکی

ــری  ــز بص ــاط تمرک ــوط و نق ــب خط ــر، ترتی ــری عناص ــوهٔ جهت‌گی نح

ــه  ــهٔ مخاطــب را از دریافــت ایســتا ب ــد تجرب ظهــور می‌کنــد و می‌توان

دریافــت پویــا منتقــل ســازد. ایــن ویژگــی ســبب می‌شــود حجــم نــه 

یــک شــئ صلــب؛ بلکــه یــک میــدان نیــرو باشــد کــه چشــم مخاطب 

را در مســیرهای مشــخص هدایــت می‌کنــد و نوعــی کشــش ادراکــی 

ــداری  ــی دی ــا از طریــق توال ــد. در ایــن وضعیــت، معن ایجــاد می‌نمای

طریــق  از  می‌شــود، نــه  ســازمان‌دهی  بصــری  نیروهــای  توزیــع  و 

ــردازی آشــکار، در همیــن راســتا عزیــزی  ــا نمادپ روایــت مســتقیم ی

ــعه  ــه؛ توس ــد ک ــان می‌کن ــم را بی ــی مه ــی مطلب ــاب زیبا‌شناس در کت

ادراک فاهمه در آن است که »جایــــی کــــه معنــــا بایــد »در « حــس 

حاضــــر شــــود، نــــه ایــن ‌کــــه صرفــــا »دربــــارهٔ « آن گفتــــه شــــود«. 

)عزیــزی، ۱۴۰۴؛ ۸۸(

براینــد ایــن رویکردهــا نشــان می‌دهــد کــه زیبایی‌شناســی آثــار 

حجمــی معاصــر بــر ســه اصــل کلیــدی اســتوار اســت: نخســت، فهم 

ــر حرکــت ادراکــی؛ دوم،  فــرم به‌عنــوان ســاختاری متغیــر و مبتنــی ب

تلقــی فضــا به‌عنــوان بخشــی از ســاختار اثــر و نــه محیطــی منفعــل؛ 

و ســوم، نقــش معناپــرداز مــاده در شــکل‌دهی تجربــهٔ مخاطــب. بــر 

ایــن اســاس، تجربــهٔ مخاطــب در برابــر حجــم نــه نتیجــهٔ مشــاهدهٔ 

منفعلانــه؛ بلکــه حاصــل مواجهــه‌ای چندلایــه اســت کــه در آن فــرم، 

فضــا و مــاده در تعامــل بــا یکدیگــر عمــل می‌کننــد و لایه‌هــای 

معنایــی اثــر را آشــکار می‌ســازند.

۳- اسطوره‌شناسی ایرانی با تمرکز بر روایت گذر سیاوش از آتش

از  یکــی  به‌عنــوان  ایــران  اســطوره‌ای  نظــام  در  ســیاوش  جایــگاه 

و  می‌شــود  شــناخته  روایت‌هــا  تأثیرگذارتریــن  و  پیچیده‌تریــن 

ــم  ــه مفاهی ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــه‌ای ش ــتانی آن به‌گون ــاختار داس س

پاکــی، داوری و رهایــی در مرکــز آن قــرار دارنــد. روایــت گــذر از آتــش در 

شــاهنامه، نه‌صرفــاً یــک رویــداد حماســی؛ بلکــه آیینــی بــرای آزمــون 

صــدق و اثبــات پاکــی اســت، آیینــی کــه ریشــه‌های آن بــه ســنت‌های 

کهــن ایرانــی و باورهــای مرتبــط بــا نقــش تطهیــری آتــش بازمی‌گــردد 

به‌مثابــه  روایــت، آتــش  ایــن  )Cristensen 1984:212(.  در 

نیــروی داور ظاهــر می‌شــود و عبــور از آن به‌معنــای گذشــتن از مــرزی 

ــد. ــدا می‌کن ــد ج ــت را از تردی ــه حقیق ــت ک اس

آتــش در ســنت ایرانــی جایگاهــی دوگانــه دارد؛ از یک‌ســو نمــاد 

روشــنایی، تتبــع و خــرد اســت و از ســوی دیگــر عنصــری مرتبــط 

بــا آزمــون، ســوختن و آشکارســازی اســت. ایــن دوگانگــی باعــث 

می‌شــود کــه عبــور از آتــش در روایــت ســیاوش واجــد چندلایگــی 

ــر رود. در بســیاری  معنایــی باشــد و از ســطح یــک واقعــهٔ فــردی فرات

آتــش در مقــام  کــه  تأکیــد شده‌اســت  از منابــع اسطوره‌شناســی 

داور، حقیقــت را از طریــق نابــود نکــردنِ پاکــی و آشــکار کردنِ ناراســتی 

ــه  ــیاوش را ب ــور س ــه عب ــت ک ــش اس ــن نق ــازد و همی ــان می‌س نمای

عمــل نمادینــی تبدیــل می‌کنــد کــه در ســطح فرهنگــی معنــای 

.)Penn 2011:295( می‌کنــد  پیــدا  گســترده‌تری 

میــان  تضــاد  مبنــای  بــر  نیــز  روایــت  ایــن  داســتانی  ســاختار 

بی‌گناهــی و اتهــام شــکل می‌گیــرد. ســیاوش نــه بــرای اثبــات قــدرت؛ 
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ــد رشــد  ــن از فراین ــه‌ای نمادی ــه مرحل ــور ب ــه عب ــان آتــش می‌گــذرد و همیــن امــر ســبب می‌شــود ک ــرای آشــکار کــردن حقیقــت از می بلکــه ب

قهرمــان تبدیــل شــود. در ایــن روایــت، آتــش نــه مانعــی فیزیکــی؛ بلکــه آســتانه‌ای بــرای ورود بــه مرحلــه‌ای تــازه از سرنوشــت اســت، مرحلــه‌ای 

کــه عبــور از آن نوعــی تحــول وجــودی را رقــم می‌زنــد. چنیــن ســاختاری در تحلیل‌هــای اسطوره‌شــناختی به‌عنــوان »آییــن گــذار« توضیــح داده 

شده‌اســت؛ آیینــی کــه شــخص را از وضعیتــی بــه وضعیــت دیگــر منتقــل می‌کنــد و مفهــوم عبــور را بــه عنصــری بنیادیــن در روایــت تبدیــل 

.)Davidson 1994:38( می‌ســازد 

ســنت‌های روایــی مرتبــط بــا ســیاوش نشــان می‌دهنــد کــه ایــن روایــت همــواره بــا مفاهیمــی چــون زخــم، پاکــی و سرنوشــت درهــم تنیــده 

بوده‌اســت. شــخصیت ســیاوش در فرهنــگ ایرانــی به‌عنــوان نمــاد بی‌گناهــی رنج‌کشــیده شناخته‌شــده و عبــور او از آتــش لحظــه‌ای اســت 

کــه ایــن بی‌گناهــی در عرصــهٔ عمومــی تثبیــت می‌شــود. چنیــن موقعیتــی ســبب می‌شــود کــه ایــن روایــت قابلیــت بازآفرینــی در هنرهــای 

مختلــف را پیــدا کنــد؛ زیــرا مضمــون عبــور از آتــش می‌توانــد در قالب‌هــای بصــری متنوعــی ترجمــه شــود و بــار معنایــی خــود را در شــکل‌هایی 

متفــاوت حفــظ کنــد )Shiri 2019:82(. از همیــن رو ایــن روایــت در ســنت‌های تصویــری، نمایشــی و آیینــی ایــران حضــوری مــداوم داشــته و 

در هنــر معاصــر نیــز به‌عنــوان منبعــی بــرای بازســازی مفاهیــم هویتــی بــه‌کار گرفتــه شده‌اســت.

در ایــن میــان، قابلیــت روایــت ســیاوش بــرای انتقــال بــه هنــر حجمــی از چنــد عامــل ناشــی می‌شــود. نخســت، ســاختار دوگانــهٔ روایــت کــه 

میــان شــدت، آزمــون و رهایــی تنــش ایجــاد می‌کنــد؛ دوم، حضــور عنصــری چــون آتــش کــه بــه لحــاظ بصــری امــکان ترجمــه بــه فــرم، خــط و 

مــاده را فراهــم مــی‌آورد؛ و ســوم، محوریــت حرکــت در داســتان کــه به‌راحتــی می‌توانــد در زبــان حجــم بــه کیفیتــی ادراکــی تبدیــل شــود. ایــن 

ویژگی‌هــا باعــث می‌شــود کــه بازآفرینــی داســتان ســیاوش، به‌ویــژه صحنــهٔ گــذر از آتــش، ظرفیــت آن را داشــته باشــد کــه در قالــب یــک اثــر 

حجمــی معاصــر، حرکــت، شــدت و تطهیــر را بــه عناصــر بصــری تبدیــل کنــد و از طریــق فــرم و فضــا معنایــی نمادیــن ایجــاد نمایــد.

بـر ایـن اسـاس، روایت گـذر سـیاوش از آتش نه‌تنهـا یک رویـداد اسـطوره‌ای؛ بلکه الگویی مفهومی اسـت کـه امکان ترجمـهٔ آن به سـاختارهای 

بصـری و حجمـی فراهـم اسـت. ایـن روایـت ظرفیـت آن را دارد کـه در قالـب فرم‌هـای گسسـته، خطـوط کشـیده، بافت‌هـای خشـن یـا سـطوح 

اکسیدشـده حضـور یابـد و مضمـون آزمـون، رهایـی و حقیقـت را از طریق تجربـهٔ ادراکی فعال سـازد. چنیـن امکانـی زمینه‌ای فراهـم می‌کند تا 

هنـر معاصـر، بـا بهره‌گیـری از ایـن روایـت، شـیوه‌های تـازه‌ای برای بیـان مفاهیـم بنیادیـن فرهنـگ ایرانی خلـق کند.

بحث و تحلیل 

۱- تحلیل فرمال و ساختاری مجسمهٔ »گذر سیاوش از آتش«

بررســی فــرم کلــی مجســمه در تصویــر نخســت )تصویــر ۱( نشــان می‌دهــد کــه ســاختار اثــر بــر مبنــای جهت‌گیــری عمــودی و نیــروی جهــش 

ســامان یافته‌اســت. خطــوط بــدن اســب‌ها بــا امتــداد مــورب و رو بــه بــالا، حرکــت را از ســطح زمیــن به‌ســوی فضــا منتقــل می‌کننــد و 

.)Arnheim 1974( ترکیب‌بنــدی اثــر را به‌ســمت صعــود هدایــت می‌کننــد

تصویر ۱: مجسمهٔ گذر سیاوش از آتش. مآخذ )نگارنده(
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تصویر ۲: مجسمه گذر سیاوش از آتش. مآخذ )نگارنده(

ــرار  ــر ق ــار یکدیگ ــاره در کن ــورده و پاره‌پ ــزیِ برش‌خ ــای فل ــر ۱ و ۲(، لایه‌ه ــت )تصوی ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــردو تصوی ــه در ه ــب‌ها ک ــهٔ اس  در بدن

ــه به‌واســطهٔ  ــی ک ــد؛ حالت ــرار می‌دهن ــی ق ــی میان ــن گسســت‌های مــادی، انســجام ســطح را می‌شــکنند و بدن‌هــا را در وضعیت ــد. ای گرفته‌ان

 Langer( تکــرار خطــوط بریــده ایجــاد می‌شــود و می‌توانــد تنــش، شــدت و آســیب را به‌عنــوان کیفیت‌هــای ادراکــی بــه مخاطــب منتقــل کنــد

1953(. بــه ایــن ترتیــب، تجربــهٔ عبــور از آتــش نــه فقــط در ســطح روایــت؛ بلکــه در جســمانیت خــودِ فــرم بازتــاب یافته‌اســت.

در بخــش پایینــی اثــر، فرم‌هــای شــعله‌گون )تصویــر ۲( وضــوح بیشــتری دارنــد. پایــهٔ مجســمه را بــه لایــه‌ای از آشــوب بصــری تبدیــل کرده‌انــد. 

ایــن بخــش، نقــش ســکوی خنثــی را نــدارد؛ بلکــه به‌عنــوان »میــدان نیــرو« عمــل می‌کنــد و حرکــت رو بــه بــالای پیکره‌هــا را تشــدید می‌کنــد 
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)Greenberg 1986(. ســاختار ایــن لایــه کــه از خطــوط شکســته و جهت‌هــای متعــدد تشــکیل شــده، ســبب می‌شــود مجســمه به‌صــورت 

جریــان انــرژی دیــده شــود نــه یــک حجــم ایســتا.

ــر ۱ و ۲(، امتــداد عمــودی کلــی ترکیــب را تقویــت می‌کنــد.  ــده می‌شــود )تصوی ــر دی ــازوی برافراشــته در هــردو تصوی ــا ب ــه ب پیکــرهٔ ســیاوش ک

ــاز و  ــره می‌بخشــد. ســاختار ب ــه پیک ــون ب ــی ســیال و بادگ ــد و کیفیت ــور را فراهــم می‌کن ــوذ ن ــدن، امــکان نف ــاس و ب ــی در لب ــای پی‌درپ قطع‌ه

نفوذپذیــر حجــم موجــب می‌شــود اثــر در شــرایط نــوری مختلــف، نمودهــای متفاوتــی بــه خــود بگیــرد و فــرم ثابــت آن در ادراک بصــری، پیوســته 

.)Greenberg 1986( ــود ــی ش ــار دگرگون دچ

رابطــهٔ مجســمه بــا محیــط پیرامــون نیــز بخــش مهمــی از ســاختار آن اســت. بازبــودن حجــم و حضــور شــکاف‌ها باعــث می‌شــود نــور طبیعــی 

و ســایه‌ها بــه عناصــر ســازندهٔ اثــر تبدیــل شــوند و مخاطــب هنــگام حرکــت پیرامــون مجســمه، بــا توزیع‌هــای متغیــر روشــنایی و تاریکــی، 

لایه‌هــای تــازه‌ای از فــرم را تجربــه کنــد )Arnheim 1974(. در چنیــن وضعیتــی، اثــر نــه یــک شــئ‌ منفعــل؛ بلکــه ســامانه‌ای ادراکــی اســت کــه 

معنــا را در نســبت بــا فضــا و حرکــت مخاطــب می‌ســازد.

در جمع‌بندی، می‌توان سه محور اصلی در ساختار فرمی اثر تشخیص داد:

گسست‌ها و برش‌های سطحی که شدت، آسیب و فرایند گذر را مجسم می‌کنند.

جهت‌گیری صعودی خطوط و پیکره‌ها که حرکت و رهایی را به تجربه‌ای ادراکی تبدیل می‌کنند.

ساختار باز حجم که نور و فضا را در فرایند شکل‌گیری معنا دخالت می‌دهد.

ترکیــب ایــن ســه محــور، مجســمه را از ســطح بازنمایــی روایــی فراتــر می‌بــرد و آن را بــه میدانــی از نیروهــای بصــری بــدل می‌کنــد کــه تجربــهٔ 

گــذر، تنــش و رهایــی را از طریــق فــرم و فضــا بــه مخاطــب منتقــل می‌کنــد.

۲- تطبیق عناصر بصری مجسمه با مفاهیم اسطوره‌ای گذر سیاوش از آتش

ـــی،  ـــی کـــه در ســـنت ایران ـــی بنیان‌کننـــده شـــکل گرفته‌اســـت؛ آزمون ـــور از آزمون ـــر محـــور پاکـــی، داوری و عب ـــی ب روایـــت ســـیاوش در اســـطورهٔ ایران

آتـــش را به‌عنـــوان نیـــروی داور و آشـــکارکنندهٔ حقیقـــت وارد صحنـــه می‌کنـــد. در ایـــن روایـــت، آتـــش صرفـــاً عنصـــر طبیعـــی نیســـت؛ بلکـــه مـــرزی 

آیینـــی اســـت کـــه قهرمـــان را از وضعیـــت اتهـــام بـــه وضعیـــت تطهیـــر و رهایـــی منتقـــل می‌ســـازد. چنیـــن ســـاختاری ســـبب می‌شـــود کـــه 

ـــرای ترجمـــهٔ ایـــن مفاهیـــم داشـــته باشـــد؛ زیـــرا فـــرم،  بازآفرینـــی ایـــن روایـــت در هنرهـــای بصـــری، به‌ویـــژه در هنـــر حجمـــی، قابلیـــت ویـــژه‌ای ب

.)Cristensen 1984( ـــد ـــا کنن ـــور« را در ســـطح ادراک ایف ـــد نقـــش همـــان »عب مـــاده و فضـــا می‌توانن

ـــای  ـــده، فرم‌ه ـــد. خطـــوط بری ـــا مضمـــون اســـطوره‌ای عمـــل می‌کنن ـــی ب ـــش«، عناصـــر بصـــری در هماهنگ ـــذر ســـیاوش از آت در مجســـمهٔ »گ

ـــن  ـــت آیی ـــه کیفی ـــد ک ـــاد می‌کنن ـــاختاری ایج ـــی س ـــر، همگ ـــهٔ اث ـــعله‌گون در پای ـــای ش ـــا و لایه‌ه ـــودی پیکره‌ه ـــش عم ـــش‌دار، جه ـــته و تن گسس

گـــذار را فعـــال می‌ســـازد. در نظریه‌هـــای اسطوره‌شناســـی، آییـــن گـــذار بـــر ســـه مرحلـــهٔ »گسســـت«، »میان‌بودگـــی« و »پیونـــد دوبـــاره« اســـتوار 

David� �ــد)  �ــدا می‌کن �ــانی پی �ــی هم‌پوش �ــر فرم �ــا عناص �ــز ب �ــر نی �ــن اث �ــود و در ای �ــده می‌ش ا�ً دی �ــیاوش کام �ــتان س �ــه در داس �ــی ک �ــت؛ الگوی (اس

.)son 1994

فرم‌هـــای شـــعله‌مانند در بخـــش زیریـــن اثـــر نقـــش مرحلـــهٔ گسســـت را برعهـــده دارنـــد. ایـــن بخـــش، جایـــی اســـت کـــه جســـم اســـب و پیکـــرهٔ 

ـــازمان‌دهی  ـــق س ـــه از طری ـــی؛ بلک ـــی تصریح ـــق بازنمای ـــه از طری ـــش را ن ـــن فرمـــی، آت ـــور می‌کننـــد. چنی ـــار عب ـــوب و فش ـــهٔ آش ـــیاوش از لای س

نیروهـــای بصـــری ظاهـــر می‌ســـازد. ترکیـــب خطـــوط تیـــز، برش‌هـــای تکرارشـــونده و تراکـــم پاییـــن مـــاده، موجـــب ایجـــاد کیفیتـــی از ســـوزندگی 

.)Penn 2011( و آشـــفتگی می‌شـــود کـــه بـــا مفهـــوم آزمـــون و داوری در روایـــت ســـیاوش همخـــوان اســـت

بدنـــهٔ اســـب‌ها، بـــا لایه‌هـــای شـــکاف‌دار و ناتمـــام، مرحلـــهٔ »میان‌بودگـــی« را تداعـــی می‌کنـــد؛ مرحلـــه‌ای کـــه در آییـــن گـــذار، فـــرد نـــه بـــه 

وضعیـــت پیشـــین تعلـــق دارد و نـــه کامـــاً وارد وضعیـــت جدیـــد شده‌اســـت. ایـــن وضعیـــت تعلیقـــی در روایـــت ســـیاوش همـــان لحظـــهٔ عبـــور 

از آتـــش اســـت و در اثـــر، از طریـــق فرم‌هایـــی کـــه میـــان بـــودن و ســـوختن معلق‌انـــد، بـــه ســـطح بصـــری منتقـــل می‌شـــود.

در پیکـــرهٔ ســـیاوش، بـــازوی برافراشـــته و امتـــداد عمـــودی بـــدن کیفیـــت »پیونـــد دوبـــاره« را آشـــکار می‌کنـــد؛ کیفیتـــی کـــه در روایـــت، نتیجـــهٔ عبـــور 

ـــه  ـــون ب ـــذار را از ســـطح آزم ـــد و گ ـــال می‌کن ـــی« را فع ـــر »تعال ـــر، عنص ـــودی در اث ـــت صع ـــداد خطـــوط و حرک ـــت. امت ـــی اس ـــت پاک ـــش و تثبی از آت

ســـطح رهایـــی منتقـــل می‌ســـازد. ایـــن حرکـــت عمـــودی کـــه در تحلیـــل ادراک بصـــری نشـــانه‌ای از ســـبکی، رهایـــی و تعالـــی اســـت، بـــا مضمـــون 

.)Arnheim 1974( اســـطوره‌ای کامـــاً هماهنـــگ اســـت

در نتیجـــه، می‌تـــوان گفـــت عناصـــر بصـــری اثـــر نـــه صرفـــاً زیباشـــناختی؛ بلکـــه معناپـــرداز هســـتند و از طریـــق فـــرم، ریتـــم و ســـاختار، مفاهیـــم 
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ـــطوره‌ای را  ـــم اس ـــی و مفاهی ـــر فرم ـــی عناص ـــاختار تطبیق ـــر س ـــدول زی ـــد، ج ـــن پیون ـــدن ای ـــن ش ـــرای روش ـــد. ب ـــی می‌کنن ـــطوره‌ای را بازآفرین اس

ـــدول۱( ـــد. )ج ـــان می‌ده نش

جدول ۱: جدول تحلیلی-تطبیقیِ عناصر بصری مجسمه و مفاهیم اسطوره‌ای گذر سیاوش. )نگارنده(

پیوند اسطوره‌ایتفسیر زیبایی‌شناختیویژگی مشاهده‌شدهمؤلفهٔ بصری

فرم‌های شعله‌گون در پایه
خطوط تیز، آشفتگی، حرکت رو 

به بالا
مرحلهٔ آزمون، داوری آتشایجاد تنش، فشار و شدت ادراکی

لایه‌های شکاف‌دار، مادیت ناقصبدنهٔ گسستهٔ اسب‌ها
حالت میانی میان سوختگی و 

صعود

مرحلهٔ میان‌بودگی در آیین 

گذار

جهت‌گیری صعودی 

پیکره‌ها
لحظهٔ تطهیر و عبور کاملتجربهٔ بصری رهایی و تعالیامتداد عمودی، خیزش رو به بالا

ساختار باز و نفوذپذیر
عبور نور از شکاف‌ها، تغییرپذیری 

فرم
آشکارسازی حقیقت و پاکیکیفیت متغیر و گذرای ادراک

افزایش عمودی نگاه مخاطبتناسبات بزرگ‌مقیاس
ایجاد حس حماسی و 

بزرگ‌نمایی
جایگاه قهرمان در اسطوره

تحلیــل عناصــر بصــری مجســمه نشــان می‌دهــد کــه ســاختار اثــر براســاس الگــوی ســه‌گانهٔ اســطوره‌ایِ »آزمون-میان‌بودگی-رهایــی« شــکل 

گرفته‌اســت. فرم‌هــای شــعله‌گون، مرحلــهٔ مواجهــه بــا آتــش را بــه ســطح نیروهــای بصــری منتقــل می‌کننــد؛ گسســت‌های مــادّی، وضعیــت 

تعلیــق و ناپایــداری را مجســم می‌ســازند و حرکــت عمــودی پیکــره، کیفیــت رهایــی و پیونــد دوبــاره را تثبیــت می‌کنــد. از ایــن منظــر، مجســمه 

نــه یــک بازنمایــی روایــی؛ بلکــه بازآفرینــی تجربــهٔ اســطوره‌ای در قالــب یــک میــدان ادراکــی اســت.

۳- نقش متریال، بافت و ماده در انتقال معنا

ــر حجمــی  ــز در هن ــرا فل ــا دارد؛ زی ــژه‌ای در ســازمان‌دهی معن ــگاه وی ــال اصلــی در ســاخت مجســمه، جای ــوان متری انتخــاب ورق آهــن به‌عن

ــه  ــن؛ از جمل ــی ورق آه ــای فیزیک ــود. قابلیت‌ه ــده می‌ش ــی فهمی ــری دلالت ــوان عنص ــه به‌عن ــازه‌ای؛ بلک ــادهٔ س ــوان م ــا به‌عن ــر نه‌تنه معاص

مقاومــت، قابلیــت بــرش، شــکل‌پذیری تحــت فشــار و واکنش‌پذیــری ســطحی ایــن امــکان را فراهــم می‌کنــد کــه فــرم، نیــروی نهفتــهٔ روایــت 

را در ســطح مــاده منعکــس کنــد. چنیــن ویژگــی‌ای بــا تحلیل‌هــای هنــر مــدرن دربــارهٔ رابطــهٔ مــاده و تجربــهٔ ادراکــی هماهنــگ اســت؛ جایــی کــه 

.)Arnheim 1974( ــل شــود ــر تبدی ــای اث ــی فعــال در شــکل‌گیری معن ــه عامل ــد ب مــاده می‌توان

اکسیداســیون کنترل‌شــدهٔ ســطح فلــز در ایــن اثــر، نقــش مهمــی در تولیــد کیفیت‌هــای احساســی و مفهومــی برعهــده دارد. زنــگار و تغییــرات 

ــکار  ــر آش ــطح اث ــر س ــایش را ب ــوزندگی و فرس ــونت، س ــی از خش ــوند، لایه‌های ــاد می‌ش ــت ایج ــوا و رطوب ــا ه ــز ب ــاس فل ــر تم ــر اث ــه ب ــی ک رنگ

ــد  ــد و امــکان می‌دهن ــوان رمــزگان بصــری عمــل می‌کنن ــه به‌عن ــد؛ بلک ــی ندارن ــاً تزیین ــی صرف ــرات ســطحی، ماهیت ــن تغیی می‌ســازند. ای

مضمــون آزمــون و تمــاس بــا آتــش، در مادیــت اثــر نیــز حضــور پیــدا کنــد )Langer 1953(.  بدیــن ترتیــب، مــاده بــه بازتابــی از تجربــهٔ گــذر 

ــت. ــداری اس ــای دی ــکل‌گیری کیفیت‌ه ــل ش ــا و عام ــل معن ــان حام ــیون، هم‌زم ــد اکسیداس ــود و فراین ــل می‌ش تبدی

برش‌هــای متعــدد و لایه‌گــذاری گسســتهٔ ورق‌هــا نیــز نقــش مهمــی در انتقــال مفهــوم دارنــد. ایــن شــیوهٔ ســاخت باعــث می‌شــود ســطحِ اثــر از 

حالــت صیقلــی و پیوســته خــارج شــده و کیفیتــی ناپایــدار، متخلخــل و شکســته پیــدا کنــد. چنیــن ســطحی، امــکان نفوذ نــور را فراهــم می‌کند 
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و در تغییــرات نــوری روز، فرم‌هــا را در وضعیت‌هــای متفاوتــی قــرار 

می‌دهــد. ایــن تغییرپذیــری مــداوم در ادراک، مطابــق تحلیل‌هایــی 

ــکلی  ــوان ش ــدار« به‌عن ــرم ناپای ــارهٔ »ف ــر درب ــر معاص ــه هن ــت ک اس

ایــن  می‌کنــد )Greenberg 1986(. در  مطــرح  تجربــهٔ گــذرا  از 

ــر در هــر لحظــه ظاهــر متفاوتــی پیــدا می‌کنــد و معنــا  وضعیــت، اث

ــود. ــد می‌ش ــور بازتولی ــان و ن ــا زم ــبت ب در نس

بافت‌هــای خشــن و زبــرِ ناشــی از ضربه‌هــا، بریدگی‌هــا و جداره‌هــای 

ــد.  ــکل می‌دهن ــر را ش ــی اث ــای معنای ــر از لایه‌ه ــی دیگ ــوار، یک ناهم

ایــن بافت‌هــا شــکل یکپارچــهٔ بــدن اســب و پیکــرهٔ انســانی را مختــل 

ــر فعــال  می‌کننــد و حــس آســیب، فرســایش و فشــار را در ســطح اث

ــور از آتــش لحظــه‌ای  می‌ســازند. در روایــت اســطوره‌ای ســیاوش، عب

ــذرد  ــخت می‌گ ــی س ــان از آزمون ــم و روان قهرم ــه در آن جس ــت ک اس

و در ایــن مجســمه، همیــن مفهــوم از طریــق تجربــهٔ مــادی منتقــل 

ــه  ــی؛ بلک ــوه‌ای تزیین ــه جل ــن ن ــت خش ــا، باف ــن معن ــود. بدی می‌ش

ــر اســت. ــی اث بخشــی از ســازوکار روای

نقــش مــاده در ایــن اثــر محــدود بــه ســطح یــا ســاختار نیســت؛ 

ــطح  ــد. س ــد می‌کن ــا تولی ــز معن ــا نی ــا فض ــال ب ــاده در اتص ــه م بلک

اکسیدشــدهٔ فلــز، نــور را جــذب و بازتــاب می‌کنــد و شــدت بازتاب‌هــا 

بســته بــه زاویه‌دیــد مخاطــب تغییــر می‌یابــد. ایــن نوســان دیــداری، 

عنصــر رهایــی و عبــور را تقویــت می‌کنــد و کیفیتــی پویــا ایجــاد 

هنــر  در  نــور  و  مــاده  میــان  پویایــی  تعامــل  می‌نمایــد. چنیــن 

حجمــی، به‌عنــوان یکــی از راه‌هــای ایجــاد »عمــق ادراکــی« شــناخته 

ــه تکــرار مشــاهده و کشــف ســطوح  ــه مخاطــب را وادار ب می‌شــود ک

.)Arnheim 1974( می‌کنــد معنــا  جدیــد 

در جمع‌بنــدی، می‌تــوان گفــت مــاده در ایــن اثــر ســه کارکــرد عمــده 

دارد:

کارکرد فرمال: امکان شکل‌گیری فرم‌های شکسته، تیز و پویا.

کارکــرد معنایــی: انتقــال مفاهیــم مربــوط بــه آزمــون، آتــش، شــدت و 

تحــول از طریــق زنــگار، بــرش و بافــت.

کارکــرد ادراکــی: ایجــاد تجربــه‌ای متغیــر به‌واســطهٔ واکنــش مــاده بــه 

ــف. ــداری مختل ــای دی ــور و موقعیت‌ه ن

براینــد ایــن ســه لایــه، مــاده را بــه بخشــی از روایــت تبدیــل می‌کنــد؛ 

ــس و  ــه در جن ــره؛ بلک ــط در پیک ــه فق ــیاوش ن ــذر س ــه گ ــه‌ای ک به‌گون

رفتــارِ مــاده نیــز حضــور پیــدا می‌کنــد. بدین‌ترتیــب، فلــز به‌صورتــی 

تجربــهٔ  و  می‌کنــد  مشــارکت  اثــر  معنایــی  برســاخت  در  فعــال 

ــطحی از  ــه س ــرده و ب ــر ب ــوری فرات ــاهدهٔ ص ــطح مش ــب را از س مخاط

و ذهنــی می‌رســاند. ادراکــی  مشــارکت 

۴- جایگاه اثر در هنر شهری و تجربهٔ ادراکی مخاطب

قرارگیــری مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش« در فضــای شــهری، 

ــردازی آن را شــکل می‌دهــد؛ زیــرا  بخشــی اساســی از ســازوکار معناپ

هنــر شــهری عــاوه بــر فــرم و مــاده، بــر رابطــهٔ اثــر بــا محیــط پیرامونــی 

دیــد  در میــدان  کــه  کامــل می‌شــود  زمانــی  اســت. اثــر  اســتوار 

مخاطبانــی قــرار گیــرد کــه از زوایــا، فواصــل و شــرایط نــوری متفــاوت 

بــه آن نزدیــک می‌شــوند. ایــن ویژگــی باعــث می‌شــود کــه معنــا در 

هنــر شــهری نــه صرفــاً در ســاختار اثــر؛ بلکــه در تجربــهٔ ادراکــی فــردی 

و جمعــی مخاطبــان تولیــد شــود؛ ویژگــی‌ای کــه در ادبیــات هنــر 

.)Miles 1997( عمومــی بارهــا بــر آن تأکیــد شده‌اســت

ســاختار بــاز مجســمه و حضــور شــکاف‌های متعــدد در لایه‌هــای 

در  مســتقیمی  نقــش  طبیعــی  نــور  می‌شــود  موجــب  فلــزی، 

شــکل‌گیری تجربــه ایفــا کنــد. بــا تغییــر زاویــهٔ خورشــید در طــول روز، 

ســایه‌ها  و  می‌شــود  دگرگــون  شــکاف‌ها  در  نــور  جهــت  و  شــدت 

ــه  ــرات لحظه‌به‌لحظ ــن تغیی ــد. ای ــاد می‌کنن ــازه‌ای ایج ــکل‌های ت ش

معاصــر  حجمــی  هنــر  ویژگی‌هــای  حجــم، از  درون  و  ســطح  در 

اســت، جایــی کــه »ادراک متغیــر« بخشــی از معنــای اثــر را تشــکیل 

می‌دهــد )Arnheim 1974(. بدیــن ترتیــب، مخاطــب نــه بــا یــک 

ــه  ــری مواج ــای بص ــه‌ای از وضعیت‌ه ــا مجموع ــه ب ــت؛ بلک ــرم ثاب ف

می‌شــود کــه هریــک لایــه‌ای از معنــا را فعــال می‌کننــد.

ــبت‌گذاری آن  ــاس و نس ــاس بزرگ‌مقی ــر، مقی ــای اث ــی از ویژگی‌ه یک

بــا بــدن انســان اســت. ارتفــاع چهارمتــری پیکــره و امتــداد عمــودی 

ــالا  ــمت ب ــه س ــر را ب ــد س ــب را وادار می‌کن ــب‌ها، مخاط ــت اس حرک

حرکــت دهــد. ایــن تغییــر موقعیــت بدنــی، نوعــی تجربــهٔ »تعالــی 

کــه در تحلیــل هنــر شــهری  دیــداری« ایجــاد می‌کنــد؛ تجربــه‌ای 

به‌عنــوان عاملــی مؤثــر در تقویــت حــس قهرمانانــه و حماســی اثــر 

شــناخته می‌شــود )Carr et al. 1992(. بدیــن ترتیــب، مخاطــب 

نه‌فقــط بیننــدهٔ اثــر؛ بلکــه درگیــر نوعــی واکنــش جســمانی می‌شــود 

ــد. ــل می‌کن ــهٔ زیســته تبدی ــه تجرب ــه ادراک را ب ک

جایــگاه اثــر در محیــط شــهری بجنــورد نیــز در شــکل‌گیری معنــا 

فضــای  در  ایرانــی  اســطوره‌ای  روایــت  یــک  دارد. حضــور  نقــش 

عمومــی، نوعــی »بازخوانــی هویــت جمعــی« ایجــاد می‌کنــد؛ زیــرا 

مــردم منطقــه بــا مفاهیــم فرهنگــی ســیاوش، پاکــی و عبــور از آزمــون 

آشــنا هســتند. هنــر شــهری زمانــی بیشــترین تأثیــر را دارد کــه بتواند 

میــان حافظــهٔ فرهنگــی و ادراک روزمــرهٔ مخاطــب پیونــد برقــرار 

کنــد )Whyte 2000(. ایــن مجســمه، بــا رویکــرد معاصــر خــود و 

ترجمــهٔ اســطوره بــه حرکــت و فــرم، چنیــن پیونــدی را فعــال می‌کنــد.

ــاد  ــر ایج ــش در اث ــی از تن ــکاف‌دار، کیفیت ــز و ش ــای تی ــور فرم‌ه حض

بــه تماشــای  از تماشــای منفعــل  را  و تجربــهٔ مخاطــب  می‌کنــد 

مشــارکتی تغییــر می‌دهــد. مشــاهدهٔ شــکاف‌ها از زوایــای مختلــف، 

تغییــرات نــور در ســطح زنــگار، و نیــاز بــه جابه‌جایــی بدنــی بــرای فهــم 

پیکــره، همگــی تجربــه‌ای پویــا ایجــاد می‌کننــد. در هنــر شــهری، 

پویایــی ادراک عامــل مهمــی اســت کــه اثــر را بــا زندگــی روزمــرهٔ 

.)Lynch 1990( مخاطــب پیونــد می‌دهــد
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در نهایــت، ســاختار اثــر کــه آمیختــه‌ای از حرکــت، گسســت، صعــود و مادیــت اســت، در فضــای شــهری بــه نظامــی از نشــانه‌ها تبدیــل می‌شــود 

کــه مخاطــب در برخوردهــای مکــرر بــا آن معنــا می‌ســازد. چنیــن ویژگــی‌ای نشــان می‌دهــد کــه مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش« صرفــاً یــک 

اثــر حجمــی نیســت؛ بلکــه بخشــی از تجربــهٔ جمعی و هویت‌ســاز شــهر اســت. )جــدول۲(

جدول۲: جایگاه اثر در هنر شهری و سازوکار ادراک مخاطب. )نگارنده(

پیوند با مفهوم هنر شهریتأثیر بر تجربهٔ مخاطبویژگی مشاهده‌شدهمحور تحلیل

رابطهٔ نور و حجم
نفوذ نور از شکاف‌ها، تغییر فرم در 

طول روز
ادراک پویا، کشف فرم‌های جدید

هنر شهری به‌عنوان تجربهٔ 

متغیر

نسبت‌گذاری بدن انسان و فضاایجاد حس حماسی و تعالـیارتفاع زیاد، حرکت عمودیمقیاس اثر

استقرار در فضای عمومی بجنوردموقعیت مکانی
پیوند روایت اسطوره‌ای با هویت 

جمعی

نقش هنر شهری در حافظهٔ 

جمعی

ساختار باز و 

شکاف‌دار
نفوذپذیری حجم، تعدد زوایا

نیاز به حرکت مخاطب برای 

فهم اثر

مشارکت ادراکی در هنر 

عمومی

معناپردازی از طریق مادهانتقال احساس آزمون و گذرزنگار، خشونت سطحکیفیت بافت و ماده

فرم به‌عنوان نشانهٔ هویتیفعال‌سازی حس رهاییحرکت رو به بالاجهت‌گیری صعودی

۵- تبییـن مؤلفه‌هـای فرمـی، مـادی و اسـطوره‌ای در شـکل‌گیری 

اثر معنـای 

بررســی ســه حــوزهٔ پیشــین فــرم، اســطوره و مــاده نشــان می‌دهــد کــه 

مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش« بــر پایــهٔ یــک هم‌افزایــی چندلایه 

از طریــق آن، تجربــهٔ مخاطــب  کــه  عمــل می‌کنــد؛ هم‌افزایــی‌ای 

ــی و  ــه ســطح درگیرشــدگی ادراک ــگاه صــرف ب ــر از ســطح ن ــر اث در براب

مفهومــی انتقــال می‌یابــد. در ایــن ســاختار، هیچ‌یــک از عناصــر 

بصــری به‌صــورت مســتقل معنــا نمی‌آفریننــد؛ بلکــه نیروهــای 

شــکل‌دهندهٔ اثــر در نســبتی متقابــل، معنــا را تولیــد و تثبیــت 

. می‌کننــد

نخســت، ســاختارهای شــکاف‌دار و خطــوط رو بــه بــالا، نیــروی حرکت 

را در ســطح فــرم فعــال می‌کننــد. ایــن حرکــت، کیفیــت ادراک را 

بــا تجربــه‌ای مواجــه  را  از حالــت ایســتا خــارج کــرده و مخاطــب 

می‌ســازد کــه بــر »گــذر«، »شــدت« و »تحــول« متمرکــز اســت. 

حرکــت عمــودی در هنرهــای حجمــی اغلــب موجــب ایجــاد تجربــهٔ 

تعالــی و رهایــی می‌شــود؛ تجربــه‌ای کــه به‌صــورت مســتقیم بــا 

 .)Arnheim 1974( ــگ اســت ــور ســیاوش هماهن مضمــون عب

بدیــن ترتیــب، فــرم نقــش آن مرحلــه از اســطوره را ایفــا می‌کنــد کــه 

ــد  ــور می‌کن ــی عب ــا آتــش، از آســتانه‌ای بحران ــه ب ســیاوش در مواجه

.)Cristensen 1984( می‌یابــد تــازه‌ای  هویــت  و 

ــه  ــازند ک ــطحی می‌س ــگار آن، س ــت زن ــزی و کیفی ــادهٔ فل ــه، م در ادام

ویژگی‌هــای فیزیکــی و مفهومــی روایــت را در خــود جــای داده‌اســت. 

زنــگار و اکسیداســیون، ســطح اثــر را بــه یادآورنــدهٔ تمــاس بــا عنصــر 

آســیب‌دیدگی  و  تبدیــل می‌کننــد و هم‌زمــان، خشــونت  ســوزان 

می‌ســازد. در  ملموس‌تــر  بدنــهٔ پیکره‌هــا، تجربــهٔ »آزمــون« را 

تحلیل‌هــای زیبایی‌شناســی، مــاده زمانــی بــه عنصــر روایــی تبدیــل 

ــر عمــل نیروهــا« را در ســطح خــود آشــکار  ــد »اث ــه بتوان می‌شــود ک

ــه  ــق یافت ــزی تحق ــق بافــت فل ــر از طری ــن اث ــه در ای ــی‌ای ک ــد؛ ویژگ کن

.)Langer 1953( اســت

ــه‌گانهٔ  ــاختار س ــل س ــه دلی ــیاوش ب ــت س ــی، روای ــطح مفهوم در س

خــود -آزمــون، میان‌بودگــی و رهایــی- قابلیــت بالایــی بــرای ترجمــه 

ــش  ــر نق ــازمان‌دهی اث ــه در س ــه مرحل ــن س ــا دارد. ای ــرم و فض ــه ف ب
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فعالــی دارنــد: آتــش در پایــه، وضعیــت تعلیقــی در بدنــهٔ شــکاف‌دار اســب‌ها و صعــود در پیکــرهٔ مرکــزی. تحلیل‌هــای اسطوره‌شــناختی نشــان 

داده‌انــد کــه عبــور قهرمــان از میــان آتــش، لحظــه‌ای اســت کــه حقیقــت، پاکــی و سرنوشــت او تثبیــت می‌شــود و ایــن گــره‌گاه روایــی در هنــر 

. )Davidson 1994( حجمــی می‌توانــد از طریــق فرم‌هــای جهــت‌دار و ســاختارهای متخلخــل بازنمایــی شــود

در فضــای شــهری، ایــن ســاختار چندلایــه بــا ادراک مخاطــب پیونــد می‌خــورد و معنــای اثــر در نســبت بــا حرکــت، نــور و فاصلــه شــکل می‌گیــرد. 

هنــر شــهری زمانــی بیشــترین کارکــرد خــود را دارد کــه بتوانــد معنــا را نــه فقــط از طریــق بیــان مســتقیم؛ بلکــه از راه تجربــهٔ فضایــی و ادراکــی 

ــم  ــرایطی فراه ــور، ش ــری ن ــودی و نفوذپذی ــری عم ــزرگ، جهت‌گی ــاس ب ــه مقی ــمه؛ از جمل ــای مجس ــد )Miles 1997(. ویژگی‌ه ــل کن منتق

ــا به‌تدریــج از طریــق تکــرار مواجهــه تثبیــت شــود. ــر در مســیرهای روزمــرهٔ مخاطــب حضــور مســتمر داشــته باشــد و معن می‌کننــد کــه اث

تلاقــی ایــن عوامــل نشــان می‌دهــد کــه اثــر در برخــورد نخســت به‌عنــوان یــک فــرم حماســی دیــده می‌شــود؛ امــا در مراحــل بعــد، بــا درگیــر 

کــردن لایه‌هــای اســطوره‌ای و مــادی، تجربــه‌ای چندســطحی ایجــاد می‌کنــد. ایــن هم‌نشــینی فــرم، مــاده و روایــت، ســازوکار شــکل‌گیری معنــای 

نهایــی اثــر را می‌ســازد. )جــدول۳(

جدول۳: ادغام فرم، ماده و اسطوره در مجسمهٔ »گذر سیاوش از آتش«. )نگارنده(

محور کلان

جزئیات مؤلفهٔ 

بصری/ مادی/ 

فضایی

تحلیل 

زیبایی‌شناختی 

 Form &(

 Aesthetic

)System

تفسیر اسطوره‌ای 

 Myth(

)Interpretation

تأثیر بر تجربهٔ 

مخاطب 

 Perception(

)Layer

پیامد معنایی 

در اثر

فرم و ساختار
خطوط صعودی و 

جهت‌گیری رو به بالا

ایجاد نیروی 

حرکت، کشش 

بصری و ریتم پویا

بازنمایی لحظهٔ 

صعود سیاوش پس 

از عبور

مخاطب مجبور 

به بالا نگاه‌کردن 

می‌شود؛ تجربهٔ 

تعالی

فعال‌سازی نماد 

رهایی

.....
برش‌های گسسته 

در بدن اسب‌ها

ایجاد فرم ناپایدار، 

تنش و چندلایگی

اشاره به مرحلهٔ 

»میان‌بودگی« در 

آیین گذار

مخاطب تکه‌تکه 

بودن فرم را 

به‌عنوان نشانهٔ 

آزمون می‌خواند

انتقال حس تعلیق 

و فشار

.....
فرم‌های شعله‌گون 

در پایه

ایجاد میدان نیرو و 

آشوب حرکتی

بازنمایی عنصر داور 

)آتش(

برانگیختن حس 

سوزندگی و تنش

تقویت مرحلهٔ 

»آزمون«

.....

امتداد افقی به 

عمودی در بدن 

انسان

شکست محور 

افقی و ارتباط با 

آسمان

تثبیت مفهوم پاکی و 

انتخاب الاهی

مخاطب حرکت 

بدن را به‌عنوان 

“تولد دوباره” 

می‌خواند

قهرمان‌سازی 

بصری

ماده و بافت

زنگار و 

اکسیداسیون 

سطح

ایجاد بافت رنج، 

حرارت و آسیب

نشانهٔ تماس با آتش 

و تطهیر

ایجاد کیفیت 

احساسیِ 

»سوختن/ 

گذشتن«

معناپردازی 

مستقیم از ماده
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.....
ورق‌های فلزی 

لایه‌چین

ایجاد تنش 

ساختاری و حس 

فشار

نماد آزمون و 

جداسازی حقیقت

مخاطب سطح 

ناهموار را با رنج 

مرتبط می‌کند

آشکارسازی وجه 

دراماتیک

.....
بافت خشن، زبری 

و لبه‌های تیز

برانگیختن حس 

خشونت و قدرت

تطابق با مفهوم 

آزمون سخت

لمس بصریِ 

سختی مسیر 

قهرمان

تشدید نیروی 

درونی روایت

.....
وزن ۷۵۰ کیلوگرم و 

ضخامت ماده

القای صلابت، دوام 

و مقاومت

هماهنگ با پایداری 

اخلاقی سیاوش

مخاطب وزن 

نمادین اثر را 

درک می‌کند

تثبیت مقام 

اسطوره‌ای

فضا و ادراک
ساختار باز و 

نفوذپذیر

تغییرپذیری فرم در 

نورهای مختلف

گذر از تاریکی به 

روشنایی

مخاطب فرم‌ها 

را سیال و متغیر 

می‌بیند

تولید تجربهٔ 

چندلایه

.....

نسبت عمودی 

مجسمه با فضای 

شهری

انسجام بصری با 

آسمان و فضای باز

نمایش عروج و 

رهایی قهرمان

مخاطب خود 

را در مقیاس 

کوچک‌تری 

احساس می‌کند

تقویت جنبهٔ 

حماسی

.....

جایگاه مجسمه 

در فضای عمومی 

بجنورد

پیوند با حافظهٔ 

جمعی ایرانیان

بازتولید نماد پاکی و 

عدالت

افزایش حس 

تعلق فرهنگی

تثبیت روایت در 

ذهن جمعی

.....
نور طبیعی، 

سایه‌های متحرک

ایجاد فرم‌های تازه 

در هر لحظه
تأویل‌پذیری داستانی

مخاطب هربار 

تجربهٔ متفاوت 

دارد

تولید معنا 

به‌صورت پویا

مفهوم آتشروایت اسطوره‌ای

مرز میان »هستی 

پیشین« و »هستی 

تازه”

داوری الاهی و آزمون 

پاکی

مخاطب عبور از 

آتش را تجربه‌ای 

بدنی تصور 

می‌کند

انتقال مضمون 

حقیقت و عدالت

.....
مفهوم گذر / 

Transition

سازمان‌دهی 

فرم‌های خطی 

به‌عنوان مسیر

مرحلهٔ بحران 

قهرمان

مخاطب حرکت 

را حس می‌کند، 

نه فقط می‌بیند

فعلیت‌بخشی به 

آیین گذار
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.....
پیکرهٔ انسانی در 

لحظهٔ اوج

زبان بدن عمودی، 

بازوی بالا

تثبیت پاکی و 

انتخاب نهایی

مخاطب 

با قهرمان 

هم‌ذات‌پنداری 

می‌کند

نمایهٔ پیروزی 

اخلاقی

دو اسب جهنده.....
نیروهای دوگانه: 

شدت + رهایی

انرژی حرکت و فراروی 

از خطر

ایجاد حس 

سرعت و گریز

ساخت روایت 

در فرم

نظام معنایی اثر
تعامل فرم + ماده 

+ فضا

ایجاد ساختاری 

هماهنگ و 

چندلایه

ادغام سه مرحلهٔ 

اسطوره

مخاطب معنای 

اثر را در حرکت و 

نور می‌خواند

شکل‌گیری »تجربهٔ 

گذر«

.....
رمزگان بصری 

تکرارشونده

برش‌ها، خطوط 

صعودی، بافت 

آتش

هم‌آوایی با 

کهن‌الگوهای ایرانی

مخاطب 

معنا را بدون 

روایت‌خوانی 

درمی‌یابد

تداوم حافظهٔ 

فرهنگی

.....
حذف جزئیات 

روایی مستقیم

استفاده از زبان 

انتزاعی و حرکتی

تبدیل اسطوره به 

تجربهٔ ادراکی

مخاطب خوانش 

آزادتر دارد

معاصر کردن 

روایت

مقیاس حماسی.....
ایجاد عظمت و 

فاصلهٔ نمادین

تثبیت جایگاه 

قهرمان

مخاطب حس 

کوچکی + 

تحسین دارد

شدت تأثیرگذاری 

اثر

نتیجه‌گیری

ــر اســتاد مصطفــی اکبــری انجــام شــد و مســیر  ــا هــدف تحلیــل زیبایی‌شــناختی مجســمهٔ »گــذر ســیاوش از آتــش« اث پژوهــش حاضــر ب

آن بــر پایــهٔ گــردآوری داده‌هــا از طریــق مشــاهدهٔ مســتقیم، تحلیــل اســناد تصویــری و بهره‌گیــری از چهارچوب‌هــای نظــری در حوزه‌هــای 

زیبایی‌شناســی، اسطوره‌شناســی و هنــر حجمــی ســازمان یافــت. در جریــان پژوهــش، ســه عرصــهٔ اصلــی -ســاختار فرمــی، نقش مــاده و نظام 

ــا ســازوکار  اســطوره‌ای- به‌صــورت مرحله‌به‌مرحلــه بررســی شــد و نتایــج ایــن بررســی‌ها در پنــج محــور تحلیلــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت ت

ــردد. ــت ســیاوش روشــن‌تر گ ــا روای ــاط ب ــر در ارتب ــی اث معنای

ــاده و فضــا شــکل گرفته‌اســت.  ــرم، م ــهٔ ف ــی چندگان ــر براســاس هم‌نشــینی و هم‌افزای ــه ســاختار اث ــن یافته‌هــا نشــان می‌دهــد ک مهم‌تری

فرم‌هــای شــکاف‌دار، خطــوط رو بــه بــالا و ترکیب‌بنــدی مبتنــی بــر جهــش، کیفیتــی از حرکــت، فشــار و رهایــی را ایجــاد می‌کننــد و تجربــهٔ گــذر 

از آتــش را در ســطحی بصــری مجســم می‌ســازند. ایــن ســاختار، روایــت ســیاوش را از یــک رویــداد خطــی بــه وضعیتــی ادراکــی تبدیــل می‌کنــد 

کــه در آن مفهــوم عبــور نــه از طریــق بازنمایــی مســتقیم؛ بلکــه از طریــق نیروهــای بصــری و ســازمان‌دهی ریتمیــک فــرم دریافــت می‌شــود. 

مــادهٔ فلــزی بــا زنــگار و اکسیداســیون خــود، لایــه‌ای از خشــونت ســطحی و اثــر حــرارت را فعــال می‌کنــد و ایــن کیفیــت باعــث می‌شــود مضمــون 
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آزمــون و تمــاس بــا عنصــر ســوزان در خــودِ مادیــت اثــر نیــز حضــور 

یابــد. چنیــن رفتــار مــادی موجــب شده‌اســت که تجربــهٔ حــرارت، رنج 

و تطهیــر بــه ســطح دیــداری انتقــال یابــد و نقــش روایــت در بافــت و 

ســطح اثــر تثبیت شــود. از ســوی دیگــر، تحلیل اســطوره‌ای نشــان داد 

کــه مجســمه براســاس ســاختار ســه‌گانهٔ روایــت ســیاوش -آزمــون، 

ــای شــعله‌گون در  ــم شده‌اســت. فرم‌ه ــی- تنظی ــی و رهای میان‌بودگ

بخــش زیریــن اثــر مرحلــهٔ آزمــون را مجســم می‌کننــد، گسســت‌ها 

ــدن اســب‌ها نشــانهٔ وضعیــت تعلیــق و  و شــکاف‌های موجــود در ب

گــذار هســتند و جهت‌گیــری عمــودی پیکــرهٔ انســانی، مرحلــهٔ رهایــی 

و تثبیــت پاکــی را بازنمایــی می‌کنــد. ایــن ترجمــهٔ اســطوره بــه فــرم و 

ــه از  ــد ک ــی باش ــی معنای ــد نظام ــر واج ــت اث ــث شده‌اس ــاده، باع م

ســطح فــرم بــه ســطح حافظــهٔ فرهنگــی و ســپس بــه ادراک مخاطــب 

گســترش می‌یابــد.

ــاس و  ــور، مقی ــق ن ــه از طری ــاختار چندلای ــن س ــهری، ای ــای ش در فض

موقعیــت بــه تجربــهٔ مخاطــب پیونــد می‌خــورد. تغییــرات نــوری در 

ــر  ــر و تأویل‌پذی ــه ســاختارهایی متغی ــر را ب طــول روز، شــکاف‌های اث

و  حرکــت  بــه  ناگزیــر  را  مخاطــب  امــر  ایــن  و  می‌کنــد  تبدیــل 

مشــاهده از زوایــای گوناگــون می‌ســازد. مقیــاس بــزرگ اثــر و امتــداد 

ــا پیکــره حــس  ــه ب عمــودی آن ســبب می‌شــود مخاطــب در مواجه

کوچکــی، عظمــت و تعالــی را تجربــه کنــد؛ وضعیتــی کــه در هنــر 

تقویت‌کننــدهٔ معنــا شــناخته  از عوامــل  یکــی  به‌عنــوان  شــهری 

ــنایی  ــه آش ــه ب ــز باتوج ــی نی ــای عموم ــر در فض ــور اث ــود. حض می‌ش

فرهنگــی جامعــه بــا روایــت ســیاوش، موجــب تقویــت حــس تعلــق 

فرهنگــی و بازخوانــی هویــت جمعــی می‌شــود.

پرســش اصلــی پژوهــش آن بــود کــه مجســمه چگونــه توانســته 

ــون،  ــی، آزم ــد پاک ــیاوش؛ مانن ــطورهٔ س ــادی اس ــم بنی ــت مفاهی اس

داوری و رهایــی را از طریــق فــرم، مــاده و فضــا بازآفرینــی کنــد. یافته‌هــا 

نشــان می‌دهنــد کــه ایــن بازآفرینــی نــه از طریــق ارجــاع مســتقیم؛ 

ــت.  ــه اس ــق یافت ــری تحق ــی و بص ــازوکارهای ادراک ــق س ــه از طری بلک

فــرم حرکــت را مجســم کــرده، مــاده فشــار و حــرارت را بازتــاب داده و 

فضــا زمینــه‌ای بــرای تجربــهٔ رهایــی فراهــم آورده‌اســت. براینــد ایــن 

ســه مؤلفــه نشــان می‌دهــد کــه اثــر مــورد مطالعــه توانســته اســت 

گــذر ســیاوش را در قالــب نظــام ادراکــی هنــر معاصــر ترجمــه کنــد و 

آن را بــه تجربــه‌ای چندلایــه تبدیــل نمایــد؛ تجربــه‌ای کــه در آن روایــت 

ــت و  ــور، باف ــرم، ن ــق ف ــه از طری ــود؛ بلک ــت می‌ش ــه روای ــطوره‌ای ن اس

فضــا »زیســته« می‌شــود.

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــــه در انجــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.
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